
کاستور و پولکُس، آن دو برادرِ اسطوره ای یونان، یادآور این حقیقت اند کھ وفاداری گاه از مرگ نیز ماندگارتر است. 

این مقالھ را بھ مناسبت ھشتاد و یکمین سالروز تولد دوست گرانقدرم، جناب پروفسور سعید ناصری، تقدیم می کنم؛ 

بھ پاسِ سال ھا دوستی، ھمراھی و وفاداری، و بھ احترامِ انسانی کھ بھ من آموخت ارزشِ رفاقت نھ در ماندنِ کنار یکدیگر در 
روزھای آسان، بلکھ در استوار ماندن در گذرِ زمان و آزمونِ زندگی است. 

میانِ موج و وطن 

کنار آب، در امتدادِ ساحل کازابلانکا، آرام قدم می زدم؛ نھ مثل انسانی کھ مقصدی دارد، بلکھ 

شبیھ روحی کھ از ھیاھوی جھان گریختھ باشد تا صدای ھستی را از نزدیک بشنود. غروب، 

آرام آرام روی شانھ ھای دریا فرومی ریخت و نورِ سرخِ خورشید، ھمچون خونِ گرمِ یک رؤیای 

کھن، روی موج ھا پخش می شد. جھان، در آن لحظھ، نھ پیر بود و نھ جوان؛ فقط خستھ بود… 

خستھ از تکرارِ انسان ھایی کھ می آیند، عاشق می شوند، می جنگند، می شکنند و می روند، بی آن کھ 

بفھمند چرا آمده بودند. 

با یک چشم، دریا را نگاه می کردم؛ آن موجودِ بی انتھا، آن روحِ آبیِ بی  قرار کھ گویی تمامِ اندوهِ 

جھان را در سینھ حمل می کرد. موج ھا می آمدند، بر ساحل می شکستند و بازمی گشتند؛ انگار 

محکوم بودند بھ تکرارِ ابدیِ اشتیاق. ھیچ موجی بھ ساحل نمی رسید مگر آن کھ چیزی از خود را 

از دست بدھد، و ھیچ ساحلی، ساحل نمی شد مگر آن کھ ھزاران بار زخمیِ بوسھٔ موج ھا شود. 

و با چشم دیگر، ماسھ ھا را می دیدم؛ خاموش، گرم، صبور… شبیھ مادری کھ قرن ھاست دردِ 

فرزندانش را در آغوش گرفتھ و ھنوز فرو نریختھ است. ھر موج کھ می آمد، تنِ خستھٔ خود را 

بر آن ھا می گذاشت و ساحل، بی ھیچ شکایتی، ھمھٔ آشوبِ دریا را در سکوتِ خویش حل می کرد. 

و من ناگھان فھمیدم کھ عشق، شاید نھ در آغوش گرفتن، بلکھ در «تحمل کردن» معنا پیدا 

می کند. 

اما رازِ جھان، نھ در دریا بود و نھ در ساحل؛ راز، در نقطھٔ تلاقیِ آن دو پنھان شده بود. در 

ھمان مرزِ باریک و لرزان، جایی کھ آب و خاک، برای لحظھ ای کوتاه، ھویتِ جداگانھٔ خود را 

فراموش می کردند و در ھم حل می شدند؛ مثل دو عاشق کھ پس از سال ھا سرگردانی، ناگھان 

درمی یابند کھ تمامِ عمر، در جست وجوی یکدیگر بوده اند. ….. ایستادم….. 



یک پایم در آب بود و پای دیگرم روی ماسھ ھا. احساس کردم میانِ دو ابدیت ایستاده ام؛ میانِ 

بی قراری و آرامش، میانِ آزادی و تعلق، میانِ رؤیا و ریشھ. و ناگھان، در سکوتِ غروب، 

خیال کردم دریا با ساحل سخن می گوید. 

دریا، با صدایی کھ انگار از اعماقِ تاریخ می آمد، زمزمھ کرد: «خستھ ام… از این ھمھ طوفان، 

از این ھمھ رفتن، از این ھمھ جنگ با بادھا و صخره ھا. تمامِ جھان را دویده ام، اما ھیچ  جا 

آرامشِ آغوشِ تو را پیدا نکرده ام.» 

و ساحل، آرام و نجیب، پاسخ داد: «و من نیز بدون تو چیزی جز خشکیِ خاموشی نبودم کھ 

بادھا ذره  ذره با خود می بردند. این تویی کھ بھ سکوتِ من معنا می دھی. این تویی کھ مرا زنده 

می کنی.» 

و من، غرق در این گفت وگوی خاموش، ناگھان احساس کردم تمامِ فلسفھٔ ھستی در ھمین چند 

جملھ نھفتھ است؛ شاید جھان، چیزی جز جست وجوی دائمِ ناقص ھا برای کامل شدن نباشد. 

ابر، در جست وجوی آسمان است. رود، در جست  وجوی دریا. شب، در جست  وجوی سپیده. و 

انسان… تمامِ عمر، در جست وجوی کسی، جایی، یا معنایی ست کھ در کنارش، اندکی از این 

تنھاییِ بی انتھا آرام بگیرد. شاید عشق، در عمیق ترین معنایش، ھمین باشد؛ رسیدنِ خستھٔ یک 

موج بھ آغوشِ ساحل. 

اما ھمان جا، میانِ صدای موج ھا، ناگھان بھ وطن فکر کردم. بھ ایران. بھ این سرزمینِ زخمی، 

پیر، باشکوه و تنھا. و ناگھان فھمیدم کھ رابطھٔ وطن و آزادی، چقدر شبیھ رابطھٔ دریا و ساحل 

است. 

وطن، فقط خاک نیست؛ وطن، حافظھ است، زبان است، صدای مادری ست کھ انسان را از دور 

صدا می زند، زخمی ست کھ حتی اگر فراموشش کنی، در شب ھای بارانی دوباره درد می گیرد. 

وطن، بخشی از روحِ انسان است کھ ھرگز از او جدا نمی شود؛ حتی اگر ھزاران کیلومتر 

دورتر ایستاده باشد. 

و آزادی، ھمان موجی ست کھ باید بتواند بی  ترس، بی  تحقیر و بی  زنجیر، خود را بھ آن خاک 

برساند. 



نھ وطن بدون آزادی معنا دارد،  و نھ آزادی بدون وطن دوام می آورد. آزادیِ بی وطن، شبیھ 

موجی ست کھ در ھوا معلق مانده باشد؛ و وطنِ بدون آزادی، شبیھ ساحلی ست کھ سال ھاست ھیچ 

موجی آن را لمس نکرده است. 

و شاید تراژدیِ بزرگِ ما ایرانیان ھمین باشد؛ این کھ قرن ھاست میانِ «وطن» و «آزادی» 

سرگردان مانده ایم؛ با یک پا در خاک و پای دیگر در رؤیا. نھ توانستھ ایم از وطن دل بکنیم، و 

نھ آزادی را آن گونھ کھ باید در آغوش بگیریم. و درست بھ ھمین دلیل است کھ روحِ ما، شبیھ 

ھمان موج ھای خستھٔ دریاست؛ موج ھایی کھ ھزار بار می شکنند، ھزار بار عقب رانده می شوند، 

اما باز، در تاریک  ترین شب ھا، دوباره بھ سوی ساحل بازمی گردند. شاید چون در عمقِ 

وجودشان ھنوز ایمان دارند کھ روزی خواھد رسید کھ دریا و ساحل، وطن و آزادی، دیگر از 

ھم جدا نباشند؛ روزی کھ انسان، بالاخره بتواند ھم ریشھ داشتھ باشد و ھم پرواز کند. 
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